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روزنامهنگارمیمانیم
نوشته هایی از اعضای تحریریه »هممیهن«در باره حرفه خود

نگاه کارشناس

 مراکز توانبخشی دولتی 
یا مراکز مثبت زندگی

پیــشازاینودرســالهایینهچنــداندور،
ســازمانبهزیســتیکشــورمراکزتوانبخشی
شــبانهروزییــاروزانــهویــژهمعلــولانبهویژه
نابینایــانرامدیریــتمیکردکــهدرآنعلاوه
برآموزشتوانبخشــی،مهارتهایخودیاری،
حرفهای،تحرکوجهتیابی،امکانمناســبی
برایافرادروستاییبودکهدرمحلزندگیشان

شرایطادامهتحصیلفراهمنبود.
آنانضمنبهرهمندیازکلاسهایخاص،
میتوانســتنددرمدارسعادیمراکزاســتان
تحصیــلکردهواســکانوتغذیــهخویشرابا

حمایتبهزیستیتأمینکنند.
ازدهــه80بهاینســو،بــرایجلوگیریاز
گســترشدولــتوگرایــشبهبرونســپاری،
آرامآرامچارتسازمانیمراکزتوانبخشیروزانه
وشــبانهروزیحذفشــدوباوجــودنیازمبرم
نابینایــان،اغلــباینمراکزتعطیلشــدیادر

حالتعطیلیاست.
بهجــایاینمراکزکــهدرآنکارشناســان
خبرهبهکارآموزشومدیریتمشــغولبودند،
مراکزمثبــتزندگیراهاندازیشــد؛بهنوعی

برونسپاریخدماتتوانبخشی.

خسارت جبران ناپذیر �
امــاآیــاایــنمراکزباوجــودفقــدانتخصص
لازم،وجودچندنــوعمعلولیتدریکمرکز،تا
چهحدیقــادربهانجاماینتکلیفهســتند؟
طــیچندســالگذشــته،نشــاندادهشــده
کــهمتأســفانهدرصــدیبســیارناچیــزوغیر
قابلتوجــهازآمــوزشتوانبخشــیوخدمات
مــددکاریارائــهشــدهاســت،عــلاوهبــرآن
تعطیلیمراکزشــبانهروزی،برایروســتاییان
خســارتیجبرانناپذیــربــودهومراکــزمثبت
زندگــیدرمناطقمحــروم،بهاقراربســیاری
ازدســتاندرکارانآنبــدونآمــوزشواطلاع
عمــلًا متفــاوت، معلولیتهــای شــرایط از
نتوانســتهاندرسیدگیدرستوکارشناسانهای

بهافرادتحتپوششداشتهباشند.
باعنایتبهآنچهگذشــتوپیشــینهمراکز
توانبخشــی،امرحذفچارتسازمانیمراکز
توانبخشــی،آســیببســیاریبهتوانبخشیو

تحصیلافرادنابینارساندهاست.
ازدیگرســو،نهتنهاتعطیلیایــنمراکزدر
بودجــهونیرویانســانیصرفهجویــینکرده،
بلکهبرپیچوخمهــایاداریافزودهویکی،دو
مرحلهبــهمراحلمراجعانومددجویاناضافه

کردهاست.
اگربــهاینمشــکل،کاهشبســیارمراکز
آموزشیشبانهروزینابینایانازسویسازمان
آموزشوپــرورشاســتثناییرانیــزبیافزاییم،
توانبخشــی و آمــوزش کــه درخواهیمیافــت
نابینایانکشــورباشــتابیبسکُنددرجریان
اســتوباوجــودتعــدادقابلتوجــهنابینایان
وکمبینایــانروســتاییوســاکندرمناطــق
کمتربرخوردار،حقوقحقهاینقشــردرزمینه
آموزشوتوانبخشیباکممحبتیوکمتوجهی

مسئولانمواجهاست.

پیشنهاد می شود: �
الــف-نســبتبــهاحیــایمراکزتوانبخشــی
شبانهروزیوروزانهیدولتی،مطالعهیعلمی
ودقیقصورتپذیردونســبتبهبازگشاییآن
مراکــزبانگاهــیهمهجانبهمصلحتســنجی
ودرصــورتلزوم،جهتگشــایشآنمراکزو
اختصاصنیــرویکارآمد،متخصص،مجربو

خالصبرنامهریزیشود.
ب-سازمانآموزشوپرورشاستثناییدرکنار
عنایتخاصبهمدارسروزانهوتجهیزکاملآن
بهامکاناتآموزشیوکمکآموزشی،نسبتبه
ایجادیکمرکزشبانهروزیدرهراستانیاچند
اســتانمجاوراقدامکندتابازماندگانازکسب
دانشومهارتهایتوانبخشیرابهشکلیبهتر
وعلمیترتحتپوششقراردهدوازمحرومیت

تحصیلیآنانهرچهبیشترکاستهشود.
پ-بــاتحققدوموردفوقبهنظرمیرســدکه
مراکــزمثبتزندگیدرسیســتمتوانبخشــی
معلــولان،جایگاهخاصــینخواهدداشــتو
میتواننســبتبــهتغییــرکاربــریآنمراکز
یــاحــذفآنازگردونــهخدماتبهزیســتیو

توانبخشیاقدامکرد.

دبیر بازنشسته آموزش وپرورش 
استثنایی

یدالله قربعلی

a

سردبیر
محمدجواد روح

مردادماه1405کهبرســد،30ســالاســتدراینحرفهام.نمیدانمچندم
مردادبود.پانزدهم.شایدهمهفدهم.17مردادماهراکهمیدانید؛روزخبرنگار
است.البته،سال1375درآننمیدانمچندمینروزمردادکهمنازپلههای
روزنامه»عصر«شــیرازبالامیرفتمتاوارداینحرفهشــوم،هنوز17مردادروز
خبرنگارنبود.آنروزها،هنوزروزیبهنامماننبود.ســهسالبایدمیگذشت
تاطالبانخبرنگارایرناراقربانیکنندتاروزیبهنامماوحرفهمانشود.آنروز
گرمتابستانیکهازپلههابالامیآمدم،روزیبهنامخبرنگاراننبوداماحالوروز
خبرنگاران،روزنامهنگارانوکلًامطبوعاتخیلیبهتربود.آنروزهاســرهادر
گوشــیهانبود.عوضاش،صفهاجلویگیشــههابود.همشهری،گلآقا،
ســلام،عصرما،فیلموگزارشفیلمودنیایتصویر،پیامدانشــجو،عصرما،
آدینه،کیان،حتیهفتهنامههایزردورزشی-هنریدستهدستهرویپیشخوان
میرفتودریکی،دوساعتغیبمیشد.حداقلدرشیرازمااینطوریبود.
خود»خبرجنوب«رابگوکه20صفحهای،نیازمندیهاداشتواولصبحاز
جلویاغلبمغازههاکهردمیشدی،میدیدیکارگرتوزیع،یکنسخهخبر
رااززیردرفروکردهداخل.عصر،عصرمرکبوچاپبود.البته،اگرحســاب

کنیمهمانزمانهمبهنسبتجمعیت،تیراژهاپایینبود.ولیهرچهبود،بود.
اینقدریبودکهجوانکیمثلمرابرانگیزدتاازتکفرصتآشــناییناگهانیبا
پسرمدیرمسئولروزنامهجدیدالتاسیسشیراز،استفادهکنموواردکارشوم.
کاریکهحالا29سالازآنمیگذرد.29سالیکهازغلطگیری،صفحهبستن
دستی،خبرردکردنوطنزنویسیتاخبرنگاری،گزارشگری،یادداشتنویسی
ودبیریوسردبیریرادرآنتجربهکردم.این29سالاماباموجیازحوادث
وتجربههایتلخوشــیرینسیاسیوحرفهایگذشت.مثلًادرهمانروزنامه
عصرشــیرازکهبعدازبازیبااســترالیاتیتــرزدم:»باگلخــدادادیبهجام
جهانــیرفتیم«وبعدشروزجمعــه،آیتاللهحائریازاینکــهدرفوتبالهم
نگاهیالهیداشتیم،ازماتشکرکرد.یامهمترازآن،شبیکهبعدازشنیدن
خبرتوقیف»عصرآزادگان«و»خرداد«دواندوانباهنگامهشــهیدیبهدفتر
آنروزنامههارفتیموپایحرفعمادالدینباقی،مرتضیمردیهاوماشــاءالله
شمسالواعظیننشستیمتابهخیالخودماندرشمارهفردای»آفتابامروز«
منعکسکنیم.ولیوقتیکارمانتمامشد،خبررسیدآفتابامروزهمتوقیف
شدهاست.یامثلًاقبلازآن،صبح22اسفندماه1378کهخبررسید،سعید
حجاریانراترورکردندوماازپنجرهدفتر،انبوهمردمیرامیدیدیمکهجلوی
کیوسکروزنامهفروشــیهفتتیرجمعشــدهبودندوتکبرگیهای»صبح
امروز«رابرمیداشــتندوبعضیهااشــکمیریختند.یاآنروزدر»نوروز«که
بعدازاستعفایآیتاللهطاهریازامامتجمعهاصفهان،تقریباًهمهصفحات
روزنامهرابهتحلیلوبررســینامهایشــاناختصاصدادهبودیموفردایشکه

ســرکارآمدیم،دیدیمهمهصفحاتسفیداستوجایآنمهریچاپشده
کهبهدســتورشــورایعالیامنیتملی،اینمطلببرداشتهشد.یاآنروزکهبا
محمدقوچانیوتیمجوانوتوانایشوسایلمانرااز»همشهری«جمعکردیم
وارگانشهرداریرابهاحمدینژادسپردیمتاچندماهبعدکهدوبارهجمعشدیم
و»شــرق«متولدشد.یاروزقبلانتخاباتمجلسهفتمکههمزمانشدهبود
بابازیایرانوقطرکهدرآنایرانازحضورتماشــاگرمحرومبودوباپیشنهاد
من،در»یاسنو«عکساســتادیومیخالــیرارویجلدرفتیمباتیتر:»بازی
آزادیبدونتماشــاگر«.یاآنروزدرجشــنوارهمطبوعاتسال1383کهمن
در26سالگیبالاترازلطفاللهمیثمیوعباسسلیمینمین،برندهبهترین
مقالاتسیاسیسالشدمودربرابرمیثمیبزرگوارخجالتمیکشیدمجایزهام
راازدستاناحمدمسجدجامعیبگیرم.یاآنشباعلامنتایجانتخابات1384
کهنامهمهدیکروبیرسیدوماکهدرروزنامه»اقبال«حامیمصطفیمعین
ورقیبشــیخبودیم،بعدازبحثهاییکهداشتیم،متننامهراکلًاکارکردیم
ونیمهشــبعواملمرتضویبهچاپخانهریختندوهمانجاتوقیفکردند.از
اینمثالهاوخاطراتبســیاراست.ازآنروز13اسفندماه1391کهجلوی
دفتر»مهرنامه«مرابردندتاهمین»هممیهن«کهآنروزهایسخت1401را

گذراندیمبادلتنگینبودنالههوکمآوردنهایگاهوبیگاهالناز.
حالاالنازمیگوید،بنویسکهچراروزنامهنگارماندهای؟نمیدانم.شاید
اگربهآننمیدانمچندمینروزمردادماه1375برگردم،ازمیانهراهدفترروزنامه
عصربرگــردم.امانه،همهاینلحظات،همهاینتجربههــا،همهایندردها،
خندههاواســترسهامثلیکفیلمازذهنممیگذرد.باخودممیگویمچه
شغلیمیتوانداشتکهاینهمهنزدیکدرگیررخدادهابودوکوشیدبهسهم
خودکاریکردنوآنچهدرستمیپندارم،گفتن.حالاکهباخودمفکرمیکنم،
میبینمبرنمیگردم.دوبارهازپلههابالامیروم.دوبارهدراتاقمدیرمسئولرا

میزنمومیگویم:سلامآقایعسلی!محمدجوادروحهستم....
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خبرنگار گروه جامعه
الهه محمدی

مندرزندانمســئولپخشروزنامــهبودم.صبحهاســاعت10میرفتمدم
آنپنجــرهکوچککهمارااززندانبانهاجدامیکــردتاروزنامههایاعتمادو
اطلاعاترا-کهتنهاروزنامههایبندنســواناوینبودند-تحویلبگیرم،ببرم
تویبندوپخششــانکنم.میگفتــم:»روزنامه،روزنامــهدارم،خبرایداغ،
خبرایتــازه.«وهرچندروزیکبار،جملهیاکلمهایبــهآناضافهمیکردم.
روزیکهگفتندفردایشاولینجلسهدادگاهمنونیلوفرحامدیاست،گفتم:
»روزنامهدارم،روزنامه.روزنامهفروشزندانی،روزنامهنگارانراهیدادگاه.«وآن
روزکهبهرأیدادگاهبدویاعتراضزدیمکه7-6سالزندانبرایدوخبرنگار
ظلمبزرگیاســت،موقعپخشروزنامهگفتم:»روزنامهدارم،روزنامهفروشدر
مرحلــهتجدیدنظر.«همبندیهایمهرروزبهایناداهایازســردلتنگیِمن
میخندیدند.یکیشانهرصبحکهصدایمرامیشنید،پردهتختاشراکنار
میزدومیگفت:»هرصبحباصدایتوازخواببیدارمیشوم.اینتضادِغمِ
زندانیبودنتووسرخوشیچنددقیقهایات،آدمراازتختجدامیکند.«

یکبار،یکیشــانکهداشــتباهمســرشتلفنیحرفمیزد،گوشیرا
گرفتبالاوگفت:»الهه،همونجملههاتوبگو.شــوهرممیخوادبشــنوه.«
وقتیگفتم،گوشــیراداددستم.مردیاندوهگینپشــتخطبودکهبرای
پشــتهمکردنکلمات،بهزحمتافتادهبود:»دخترمغصهنخوریها...به
زودیهمیناروکلمهمیکنیمیریزیتویهمونروزنامه.«منهمبغضکردم
وشمردهگفتم:»بهامیداونروز،براینوشتنمن،برایآزادیهمسرشما.«

اماسختترینروزپخشروزنامه،روزآخربود؛روزاعلاموثیقه:10میلیارد
تومــانبرایآزادیموقت،بعداز17ماهبلاتکلیفــی.آنروزباگریهروزنامهها
راســرهرمیزگذاشتمواینآخرینجملهامبود:»روزنامهفروشزندانیوثیقه
شد.«همانهمبندیامکههمســرشآرزویآزادیامراکردهبود،زدزیرگریه
وگفت:»بیشترازهرچیزدلمبرایهمینجملههاتتنگمیشه.«ماآنروز
آزادشدیمومنبرایخودمجانشینتعیینکردم:نسیم.گفتم:»توهمهمین

جملههاروبگوامازودبیا،تاباهمدوبارهقلمبزنیموبهاینروزهابخندیم.«
راستشآنروزهامنفقطپخشکنندهروزنامهنبودم.مندلممیخواست
روزنامهنگاربمانم،حتیدرزنداناوین.چونباورداشتمودارمکهقلم،سلاح،
پناهوصدایماســت.منروزنامهنگاربودم؛وقتیبهبیمارستانکسریوبعد
ســقز،براینوشتنازخاکســپاریژیناامینیرفتم.ایســتادهدرآنمزار،زیر
آسمانپرالتهابکردستان،میانجمعیتیکهسوگواربودندومعترض،فهمیدم
کهنوشــتنفقطشغلنیست،بلکهنوعیمقاومتاستوبعدهمانگزارش،

مسیرمرابرای17ماهعوضکرد؛ازتحریریه،مستقیمبهاوین.
منروزمحاکمهدردادگاهانقلابهمروزنامهنگاربودم؛وقتیروبهروی
رئیسشعبه15ایســتادمودفاعیهامرابایکجملهشروعکردم:»بهنام
قلم«؛نهازســرشعار،برایزندهنگهداشتننامروزنامهنگاری.آنروز،در

میانهسالندادگاه،دوبارهیادمآمدکهچرااینراهراشروعکردم.
وروزیدیگر،درهماناوین،یکشنبهروزیبودوتازهروزنامههاراتحویل
گرفتهبودمکهپخششانکنم؛هنوزبرایگفتنآنجملههایصبحگاهی
داخلبندنشدهبودمکهگفتندهیئتیآمدهاندحکمتانرابدهند.وقتی
وارداتــاقشــدمدرحالیکهبهروزنامههایزیربغلماشــارهمیکردمبهآن

هیئتنگاهکردموگفتم:»مناینجاهمروزنامهنگارم.شمانمیتونیناینو
ازمبگیرین.«وفکرمیکنمهمینهمشد.

ازروزیکهآزادشــدم،آدمهاتویخیابانبغلممیکنند.گاهیفقط
اسممرامیگویندواشکمیریزند.گاهیفقطنگاهممیکنندولبخند
میزنند.گاهیهمبالطفبیکرانشــانمیگویند:»بابتاونروز،بابت
اوننوشته،ممنون.«امیدیکهتویچشمهایآنهاست،هدیهایبهمن
میدهدکههیچحکمآزادیاینمیتوانســتبدهد:یادآوریاینکهچرا

روزنامهنگارشدموچرابایدبمانم.
حالاســهماهیمیشــودکهبعدازدوســالودوماهکوچِاجباریاز
نوشــتن،دوبارهپشــتلپتاپنشســتهام.دستهایمکندشــدهانداما
کلماتهنوزپیدایممیکنندوبیاغراق،هرروزبهآنروزهافکرمیکنم؛
بهاینکهتخیلدوبارهنوشــتنچطوردرزنــداننجاتمداد.بهاینکهبودن
درتحریریه،باتمامزخمهاوزحمتهایش،چطوربهجانم،بهدستهایم
برگشت.حالانسیمسلطانبیگیکنارممینشیند.گفتهاندکهبایدبرگردد
زندان.نگاهشمیکنموتویذهنمتکرارمیشود:»یعنیدوبارهمیرود
آنجا؟دوبارهروزنامهپخشمیکند؟دوبارههمانجملهها؟«امامیدانم
حتــیاگربرود،آنصدا،آنجملهها،آنطنزتلخ،آنپنجرهکوچک،باز
همامیدمیســازند؛چونحتیدرتاریکترینبندهاهمروزنامهنگارانی
مشغولساختنکلماتندوهنوز،هنوز،قلمزندهاستوزندانینمیشود.
کلماتبرایتاریکیوسکوتنیســتند.روزنامهنگاریبرایروشنکردن
است،نهخاموششدن؛مثلفانوسکهایدریاییبرجهایدیدبانیکه

هیچوقتخاموشنمیشوند.
حالاکهدوبارهمینویسم،بیشترازهمیشهمیدانم:جایروزنامهنگار
پشــتمیزتحریریهاست،نهپشتمیلههایزندانوهربارازمنبپرسند
کهچــراروزنامهنگارماندم،فقطیکپاســخدارم:»چــونروزنامهنگاری
نجاتدهندهاست؛درستمثلفانوسکهاییکهاگرنباشند،قایقهای

سرگردانرویدریا،راهراگممیکنند.«

اـمقلم بهن

از دیمــاه 1399 که شــیده لالمــی، خبرنگار کارکشــته اجتماعی، رفتــن را به ماندن 
ترجیح داد، هر چندوقت یکبار خبری از مرگ روزنامهنگاران از راه میرســد و هربار، 
روزنامهنگاران از دنیای سخت روزنامهنگاری در ایران مینویسند؛ از کم بودن حقوق، 
نداشتن مزایا، نداشتن امنیت شغلی، فشارهای بیرونی، افسردگیهای گاه و بیگاه 
و.... ایــن روزهــا و پس از فــوت نزهت امیرآبادیــان، خبرنگار حــوزه بینالملل هم 
ً بهجا درباره شرایط  دوباره این نوشتهها از راه رسیدند؛ خبرنگاران به درستی و کاملا
روحی و مالی زندگیشان مینویسند و راهی را برای هشدار درباره آنچه میگذرانند 
باز میکنند. این میان اما شــاید بشــود از زاویــه دیگری هم بــه روزنامهنگاری نگاه 
کــرد؛ به اینکه اساســاً بــا این همه دشــواری، چــرا هنوز چــراغ تحریریهها روشــن 
اســت و روزنامهنگاران هرروز سوژههایشــان را تــوی کولههایشــان میاندازند و به 
تحریریههای کوچکشــان میآورند؟ برای یافتن پاسخ این ســوال، روزنامهنگاران 
هممیهن، دســت به قلم بردهاند تا اینبار از دلیلشان، از چرایی هنوز روزنامهنگار 

ماندن بگویند. 

نگاه 
هم میهن


